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Abstract 

One of the contracts concluded by the Islamic ruler with non-Muslims in 

the aftermath of armed conflicts is the contract of hudnah (ceasefire). 

Although Islamic scholars and researchers have paid attention to the 

nature of this contract and the issues surrounding it, no study has thus far 

examined it through a contractual model based on the governing 

frameworks of customary jurisprudential and legal contracts. Addressing 

this gap is necessary because, by aligning hudnah with established forms 

of jurisprudential contracts, the essential structure and legal nature of this 

institution can be systematically clarified. Moreover, in such a framework, 

the granting of the right of residence to a treaty-bound non-Muslim (kafir 

mu‘ahad), as one of the most significant legal consequences of this 

contract, becomes particularly salient. Accordingly, this study—after 

                                                           
− Moazami Goodarzi, M., & Sadeghpour, M. J. (2025). The contractual nature of hudnah (ceasefire) 

and its impact on granting residence in Islamic lands. Fiqh, 32(4), 106–132.  

 https://doi.org/10.22081/jf.2026.71403.2916 

 Article Type: Research; Publisher: Islamic Sciences and Culture Academy 

 Received: 2025/04/27  Revised: 2025/10/08  Accepted: 2026/01/25 Online Publication: 2026/01/28 

© 2025 

authors retain the copyright and full publishing rights 
 

https://orcid.org/0009-0003-6991-5276
https://orcid.org/0000-0001-8866-6357


011 

 

www.jf.isca.ac.ir 

اه
م

تّ
ی

 
داد

رار
ق

 ی
ش

)آت
دنه

ه
تأث

 و 
س(

ب
 یر

طا
إع

ر 
ن ب

آ
 ی

لام
اس

لاد 
ر ب

 د
ت

قام
ا

 ی

collecting data from library sources and adopting a descriptive–analytical 

approach to their evaluation—proposes a contractual model for hudnah. 

Within this model, the parties to the contract, its conditions, and the 

grounds for its termination are explained, and subsequently its effect on 

granting the right of residence to a treaty-bound non-Muslim is 

elucidated. 

Keywords 

Hudnah contract; right of residence; treaty-bound non-Muslim; right of 

settlement; granting residence. 
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 چکیده
لحانه ان طدرف  داکم اسدلامی شدود، بدا کفدار منعادو می یکی ان  راردادهایی که در پی مخاص ات مسدل

بس( است. گرچه انویش نوان و محااان اسلامی به چیستی این  رارداد و مسائل پیرامون  رارداد هوونه )اتش
بر  راردادهای مرسوم فاهدی  های  اکمکنون به الگوی  راردادی مبتنی بر چارچوبانو؛ اما تاان توجه داده

رو ضروری است که با تطبیق هونه بر  الدب  راردادهدای و  او ی پرداخته نشوه است. رفع این خلاء ان ان
منو ن ایان خواهو شو. علاوه بر این، در چنین وضدعیتی، فاهی رایج، شاکله ماهوی این نهاد به شکلی ضابطه

و به ، روان اینباشو. می رارداد،  های  او ی اینیکی ان مه ترین پیامومثابه إعطای  ق ا امت به کافر معاها
ای و اتخدا  رویکدرد توصدیفی و تحلیلدی در ارنیدابی های کتابخانهدر این نوشتار پس ان گرداوری داده

 ها، ین الگویی  راردادی برای هونه ارائه شوه اسدت کده در ضد ن ان طدرفین  درارداد، شدرایح وداده
 تشریح شوه و سپس تأریر ان بر إعطای  ق ا امت کافر معاهو تبیین شوه است. موارد فسخ ان

 هاکلیدواژه
و،  ق استیطان، اعطای ا امت   . رارداد هونه،  ق ا امت، کافر معاها

                                                           
لدماه(. 4045) مح دوجعفر. ،پورصادق ی؛مهوی، گودرن یمعظ  − ان بدر  ریهونده)اتش بدس( و تدأر ی درارداد تی

 .040-053 صص ،(4)23، فقه .یا امت در بلاد اسلام یإعطا
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 مقدمه

بعضی موا ع ین معاهوه صلح، راه را برای ایجاد روابدح دوسدتانه، اتحداد و مشدارکت و 

، کندو رایح موافات شوه در معاهوه بدان میه کاری در اینوه با توجه به ش ، 0485)  یدوالله

 ادوق کده امدرونه در مبا دث اسدت . یکی ان انواع معاهوات صلح، اتش بدس (454ص 

شودکه با هوف فراهم کدردن فرصدتی در نمره  اوق بشردوستانه محسوب می ال للبین

ن معاهدوه در اسدناد . اید(30، ص 0480)بدا ، شدود برای خات ه مخاص ه مسدلحانه منعادو می

صدورت بهو  (40)مداده  م0350ان ج له ماررات  اوق بشردوستانه لاهه  ال للیمختلف بین

ال للدی و ه چنین در بسیاری ان اسدناد بین 0343 های چهارگانه ژنوض نی در کنوانسیون

ی طوربدهسانمان ملل و شورای امنیدت امدوه اسدت؛  های مج ع ع ومیه چون  طعنامه

 شود.محسوب می ال للیسطح بینمهم صلح در  نه یکی ان  راردادهایکه امرو

مخاصد ات در اندواع بدویژه  ال لدل اوق بینبا توجه به اه یت این معاهوه در سطح 

در  ادوق اسدلام اه یدت مسئله و داخلی و ارار مترتب بر هر ین ان انها، این  ال للیبین

اسدلام  ال لدل ادوق بینی کده در  ل درو مختلفدهدای کتابکنو. این  رارداد در پیوا می

حقهو. ا دای ع یدو ننجدانی؛  المله  اسهلامحقهو. بیننوشته شوه است ان ج له  کتداب 
مح ورضدا ضدیایی  المله اسلام و حقهو. بینا ای محاق داماد؛ کتاب  المل  اسلامیبین

هدا مدنعکس شدوه انچده در ایدن کتاب بیگولی و غیره مورد توجه  رار گرفته اسدت؛ امدا

ع وتا  بسدیار خلاصده و مختصدر اسدت و بده نوایدای مختلدف ان پرداختده نشدوه اسدت. 

اندو، ان جهدات گونداگون مسدتال بده ایدن  درارداد پرداخته طوربهه چنین دو ارر نیر که 

  ش بدس() رارداد ترک مخاص ه و ات کتاب مهادنهرویکردی متفاوتی با این نوشتار دارنو  الف  

مبدانی فاهدی »مدروری -. ب  ماالده عل دیاسدتکه تاریرات در  مادام معظدم رهبدری 

توسدح علدی « کیدو بردیدوگاه مادام معظدم رهبدریأمعاهوه مسل ان بدا غیدر مسدل ان بدا ت

ان ارار مزبدور و مندابع مختلدف گیری بهرهمح ویان با ج عی ان نویسنوگان. این مااله با 

 گام نواورانه در این نمینه برداشته که عبارتنو ان  فاهی )ان  وما تا معاصرین( دو

دیگدر مثدل بیدع  . عاو هونه را در چدارچوب یدن  درارداد ه انندو  راردادهداییکم

ماهیت  راردادی ایدن ماولده  ادو ی را  دراورده است که به منظور دستیابی به این مهم،
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ین، شدرایح انعاداد اصول  راردادی که عبارتندو ان  تعریدف عادو، شدرایح متعا دوان نظر 

در راستای این نوشتار معرفی کدرده اسدت  ، رارداد، موارد فسخ و در نهایت ارار  رارداد

 بهره برد. ال للسطح بینکه شایو بتوان ان این الگوی  راردادی در 

. ناددش ایددن  ددرارداد را در اعطددای  ددق ا امددت و  اددوق مربددوط بدده ان را کدده دوم

و( ان طریق این کنو مورد تبیدین  درار داده اسدت. در می رارداد اکتساب  کافر)کافر معاها

، تبیدین  در اعطای  ق ا امت ، ایات هوف ما ان بررسی ناش این  رارداد به کافر معاهوا

. با ارائه دو مهم، استجانی و مالی در بلاد اسلامی ان نظر وضعیت  او ی این نوع کافر 

 باشو.یمویژگی خاص این نوشتار  ،هم دو باو تطبیق ان

در ه ین راستا، این نوشتار نظدر بده اه یدت تبیدین ماهیدت  دراردادی هونده در  الدب 

اصول  راردادی و ناش این  رارداد در وضعیت  او ی کافر معاهو در بلاد اسدلامی، ان 

 توصیفی، سامان یافته است.–تحلیلی صورت بهای فاهی طریق منابع کتابخانه

 تعریف لغوی و اصطلاحی هدنه. 1

ونا  می ن یاهوِنو هووو وا باشو، نمانی که برای دو طرف بده هوونه که رلاری مجرد ان بر ونن ها

ناه تبویل میکار می وهادِنو موهادا نا ی لاه رفته و به شکل هادا شود. کل ه هونده رود، به باب مفاعا

مدر . اتفداق لغویدون بدر ایدن ا(0000، ص 3ق،  0405)جدوهری، باشدواسم برای هر دو اینهدا می

؛ صدا ب 03، ص4ق،  0405)فراهیدوی،دلالت دارد که معنای اصلی هونه به معنای سکون است 

تدا، ؛ فیومی، بی450، ص0ق،  0400؛ نمخشری، 0000، ص3ق،  0405؛ جوهری،440، ص4ق،  0404بن عباد، 

کده مه تدرین  اندوالبته به غیر ان این معنا، معانی دیگر نیز برای ان  کر کرده .(343، ص0 

؛ تا جایی کده برخدی ایدن دو (040، ص 3ق،  0454)ابن فار ، ها، هونه به معنای صلح است ان

که واو عطدف،  (440، ص 4ق،  0404)صا ب بن عبداد، « و هو الصلح والسکون» را یکی دانسته 

رسانو و شایو به خاطر ه ین امر است کده در اصدطلاح گداه اشتراک و یکی بودن را می

 .(448، ص 0تا،  )فاضل ماواد، بی شودهم گفته میبه هونه،  رارداد صلح 

وضدع الاتدال و »اما در اصطلاح فاهی، سه تعریدف بدرای ان گفتده شدوه اسدت. اول  

« ترک الحرب موة من غیر عو ؛ رها کردن نبرد بدوون در یافدت عوضدی بدرای مدوتی
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ین تعریف ایدن . مه ترین اشکال ا(404، ص 0ق،  0450؛ راوندوی، 05، ص 0ق،  0480)شیخ طوسی، 

وضدع »است که جامع افراد نیست، نیرا هونه بدا پرداخدت عدو  نیدز وجدود دارد. دوم  

؛علامده 004، ص 00ق،  0400)علامده  لدی،  «الاتال و ترک الحدرب مدوة بعدوٍ  و غیدر عدو ٍ 

را اضدافه « بعدو »این تعریف، ه ان تعریف اول است کده  یدو  .(400، ص 3ق،  0404 لی،

اسدت بدر تدرک ای  عا وة علی ترک الحرب موة معینه؛ هونه معاهدوههی ال»دارد. سوم  

 .(030، ص 00ق،  0454؛ نجفی، 454، ص 0ق،  0458)محاق  لی، « ستیز در موت مشخص

و چدون اسدت تدرین تعریدف بدرای هونده رسو که این تعریف سدوم کامدلبه نظر می

باشدو. مانع اغیار نیز میتام  کر شوه، جامع افراد و  طوربهعوار  خاصه مرکبه تعریف، 

 ای،هدر  درارداد هوندهنیدرا با دو  یو معا وه و ترک  رب، جامعیت تعریف را رسدانوه، 

اولا  ماهیت دو طرفه دارد، یا به عبارت دیگر عاو است نه ایااع و رانیا  متض ن ترک  تال 

ده نیدز می چراکده در شدود است. اما با این دو  یو، تعریف شامل عاو إستی ان)أمان( و  مل

وجود دارد که هر سه ایدن عادود فاه سه  رارداد برای شهرونو شون کافر در بلاد اسلامی

و  یعنی عاو أمان، عاو  مله و عاو هونه به ترتیب کافر را معنون بده کدافر مسدتأمان،  مدی

ددو  دده(400، ص 0ق،  0454)اردبیلددی، کنددو.  ددال در تعریددف عاددو أمددانمیمعاها  ، و عاددو  مل

این دو  یو نهفته اسدت، پدس بدا  کدر ایدن دو  یدو بده تنهدایی،  (008، ص 00ق،  0454)نجفی،

مدوة »باشو. لذا برای رفدع ایدن نایضده،  یدو تعریف برای هونه مانع أغیار)أمان،  مله( ن ی

رکنشدان محسدوب عنوان بده« مدوت معینده»در هدر دوی انهدا  یدو نیدرا را افدزوده « معینه

  یو یکی ان ارکان مهم در  رارداد هونه است.شو، این در  الیست که این ن ی

 قرارداد بودن هدنه. 2

اینکه هونه ین عاو است نه ایااع، نیانی بده اسدتولال ندوارد، چراکده اولا  ایدن نکتده در 

، رانیدا  ایدن عادو یدن ع دل (454، ص 0ق،  0458)محادق  لدی،  ض ن تعریف فاها اموه بدود

دیگدر ان کافراسدت. ایدن عادو لانم دوطرفه است که ین طرف ان مسدل ان و طدرف 

علامده  لدی در  کدهچناناست نه جایز. لزوم هونه در میان فاها امری پذیرفته شوه است؛ 

، بسیاری ان فاها روان این. (400، ص 3ق،  0404)علامه  لی،  «لا نعل ه خلافا   »گویو می تذکره
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 محادق ؛430، ص 0  ق،0480 فخرال حااین، ؛000، ص 0  ق،0404 )علامه  لی،انو به ان تصریح کرده

 .(008، ص 0ق،  0453؛ منتظری، 433ق، ص 0403؛ شهیو رانی، 405، ص 4ق،  0404کرکی، 

و  (005، ص 00ق،  0400)علامده  لدی،ادله مطرو ه برای لزوم  رارداد هونده، اولا  اج داع 

. ان ج لده (008، ص 0ق،  0453)منتظدری،  کندورانیا نال و عال بر لزوم این پی دان دلالدت می

 ان  ادله نالیه بر لزوم و مشروعیت عاو هونه عبارتست

وْفووا باِلعْواوودِ؛ ای مؤمنان به  راردادها وفا کنیو» ووا أا ن ا اليذِینا اما یُّها  .(0)مائوه، « یا أا

تيایِنا »  ا یوحِبُّ الْ و تهِِمْ، إِني الله مْ إِلی مووي هو هْوا وا إِلایهِْمْ عا ؛ با اینان عهو خود را تدا پایدان فاأاتِ ُّ

 .(4)توبه، « موت بسر بریو، ه انا خواونو پرهیزکاران را دوست دارد

کسی که بین او و  دومی »شنیوم که فرمود  |گویو ان پیامبر اکرمع رو بن عبسه می

پی انی وجود دارد، هیچ گرهی نبنود و نگشایو تدا اینکده مدوت ان بسدر ایدو، یدا اینکده 

 .(03ق، ص 0408ای، )خامنه «رارداد را به انان واگذار کنواختیار فسخ  

در صلح  ویبیه که مصدواق بدارن عادو هونده در نمدان ایشدان  |در سیره نبی اکرم

 باشو، بر این مهم دلالت دارد.می

با لانم بودن عاو هونه، وفا به ان تا پایان عاو، لانم و واجب است و طرفین  دق بدر 

ایدن لدزوم وفدا  تدی شدامل نمدان  ورت ندو شدون مسدل ین هدم هم ندن عاو را نوارندو. 

نمانی که عاو هونه بدین مسدل ین »به این مهم نوشته است   شود. لذا علامه  لی راجعمی

اندو واجدب و مشرکین منعاو شو، وفا به ان عاو تا نمانی که مشرکین ان را نات نکرده

بیدان  طدورلدت ایدن  کدم را ایدنوی در ادامده ع .(005، ص 00ق،  0400)علامده  لدی، « است

نیرا اگر به ان وفا نشود، به پی ان او)مسل ین( اعت اد نخواهدو شدو، و چده بسدا  »کنو  می

بس برای مصلحت مسل ین پیش ایو؛ پس اگر وفای بده ان لانم نیان به بستن پی ان اتش

 .(000، ص 00ق،  0400)علامه  لی، « نباشو، نیان برطرف نخواهو شو

 تعاقدین در عقد هدنهشرایط م. 3

متعا وین در غالب یا اکثر عاود بایو  وا ل دارای شدرایح عامده تکلیدف ان  بیدل بلدوغ، 

 عاددل و رشددو بددوده و ان طرفددی نیددز در انعادداد  ددرارداد دارای اختیددار و  صددو باشددنو
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لذا با نبود هر ین ان اینها عاو یا باطدل اسدت یدا مندوط بده ا ن و  (054ق، ص 0405)شهیواول،

و در برخددی ان  راردادهددا بایددو عددلاوه  (443، ص 0ق،  0404)سددبزواری،  اجددانه لا ادده اسددت

برداشتن شرایح عامه، دارای شرایح خاصه نیز باشو، که البته ایدن شدرایح خاصده  اعدوتا  

باشدو، داد هونه ان ج له این  راردادهدا میباشو.  رارجزء شرایح صحت ین  رارداد می

 چراکه 

یا مأ ون ان  داکم باشدو لدذا  . منعاو کننوه عاو هونه بایو امام یا  اکم اسلامییکم

، ص 0ق،  0408)محادق  لدی،  این امر در نمان غیبت، در صلا یت فایه جامع الشرایح اسدت

، ص 4ق،  0404؛ محادق کرکدی،404، ص 0ق،  0400؛ فاضدل ابدی، 003، ص 0ق،  0404؛ علامه  لی، 000

و  (30، ص 8ق،  0408؛ طباطبدایی، 404-400، صدص 00ق،  0454؛ نجفی، 433ق، ص 0403؛ شهیو رانی، 438

در  شهرالع. اما عبدارت محادق  لدی در انوبه این مطلب، تصریح کرده فاهابسیار دیگر ان 

اگر عاو هونه برای ع وم رسانو؛ به این صورت که نگاه ابتوایی خلاف این مفهوم را می

اگدر  باشو، وباشو، متولی این  رارداد، تنها امام یا نائب ان میای کافر یا اهل بلو یا نا یه

برای ا داد مشدرکین یدا اهدل  ریده کدوچکی باشدو، متدولی ایدن  درارداد نیدز  عاو صلح

بدزر  ایدن اما هر دو شارح  ،(450، ص 0ق،  0458)محاق  لی، توانو ا اد مسل ین باشنو می

، 00ق،  0454)نجفدی، و صدا ب جدواهر  (80، ص 4ق،  0404)شهیو رانی، کتاب یعنی شهیو رانی 

، این مفهوم را رد کرده و مؤدای کلام مصنف را به عاو  مام )أمان( کده ان نیدز (404ص 

در ان، ا داد مسدل ین نیدرا  اندوین نوع دیگر ان  رارداد ترک  تال اسدت تفسدیر کرده

را با ا داد کفدار منعادو کنندو. ایدن ندوع مفهدوم گیدری ان کدلام محادق را  تواننو انمی

کنو انجا کده در تدذکره می تأییودر این موضوع  منتهیو  تذکرهصرا ت کلام علامه در 

)علامه  لی، « باشواگر عاو مهادنه توسح ا اد مسل ین منعاو شود صحیح ن ی»نویسو  می

، 00ق،  0400)علامده  لدی،  ن گفته را عینا  بیان کرده استنیز ای منتهی. در (404، ص 3ق،  0404

 .(000 ص

برای چرایی این  کم یعنی منعاو کننوه هونده بایدو امدام یدا  داکم اسدلامی یدا  فاها

 که عبارتنو ان  انو کر کردهای  ون ان  اکم باشو، ادلهأم

 .(000، ص 00ق،  0400)علامه  لی، اج اع.  ≠
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 اینکده در ایدن مهدم، بده سدبب جامعده اسدلامی اسدت؛ هونه یکی ان امدور مهدم در  ≠

 باشددو، لددذا بایددو در ان یددا در جهتددی ان جهددات میالإطلاق علددیتددرک  تددال 

 مصلحت مسل ین رعایت شود که ایدن مهدم، ان شدؤون اختیدارات  داکم اسدلامی

؛ مددومن، 400، ص 4ق،  0400؛ کاشددف الغطدداء، 404-404، صددص 3ق،  0404)علامدده  لددی، اسددت 

 .(043-040، صص 0  ،0400

)مدومن،  که امر  تال را به  اکم یدا ولدی امدر مسدل ین اختصداص داده اسدتای ادله ≠

 .(040-043، صص 0ق،  0400

دلمِْ فاداجْناح لاهدا؛ و اگدر دشد نان بده صدلح و »سوره انفدال   30ایه  ≠ دوا للِسي ناحو وا إِنْ جا

حْ که صدیغه مخاطدب ض یر فااجْنا  «.مسال ت ت ایل داشتنو تو نیز مایل به صلح باش

گردد و این دلالدت دارد که ولی امر امت اسلام است برمی |است به پیامبر اکرم

 باشو.انعااد ان با کفار، مخصوص  اکم مسل ین می

.  ابل این عاو نیز بایو کافر باشو؛ نیرا مناط و معیار عادو هونده، تدرک  تدال بدا دوم

باشو و منظور ان کفار نیز در اینجدا کدافر  ربدی اسدت کده شدامل کتدابی و غیدر کفار می

 .(80، ص 04ق،  0400)رو انی، شود کتابی می

 شرایط انعقاد عقد هدنه. 4

ر اصدطلاح بده انهدا، شدروط صدحت گفتده انعااد عاو هونه منوط به شرایطی است که د

سه شدرط  فاهاباشو. شود؛ بوین معنا که با فاوان یکی ان انها،  رارداد مزبور باطل میمی

. ان سده شدرط عبارتندو ان  اول   درارداد هونده دارای انوبرای انعااد عاو هونه برشد رده

خالی باشو. فاهدا مصلحت برای مسل ین باشو. دوم  موت دار باشو. سوم  ان شروط فاسو 

انو؛ لدذا در به غیر ان این سه شرط، شروط دیگری بدرای انعاداد  درارداد هونده برنشد رده

رود؛ بلکه به مثابه یکدی معر  ضعف بودن مسل ین خود ین شرط مستال به ش ار ن ی

شود. بر این پایده، در ادامده ان مصادیق وجود مصلحت برای انعااد  رارداد هونه تلای می

مصلحت، بیان خواهو شو که چدون مدلاک تحادق مصدلحت اسدت،  تدی در   یل شرط

 فر   ورت نو بودن مسل انان هم امکان انعااد  رارداد هونه وجود دارد.
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 دارای مصلحت برای مسلمین. 4-1

یکی ان شرایطی که در عادو هونده جدایز اسدت، مصدلحت دار بدودن ان عادو بدرای 

، شداو ی را در مبسهوط. شیخ طوسی در کتداب (88ق، ص 0400)علامه  لدی، باشو مسل ین می

. خلاصه انوکرده تأییواین رابطه مطرح کرده است که پس ان ایشان، عل ای دیگر ان را 

) اکم اسلامی( در موضع  ورت است که در  شاوق مطرو ه بوین نحو است که یا امام

وین صدورت کده اینجا اگر در بستن  رارداد هونه با کفار مصلحتی برای مسل ین باشدو بد

امیو به  بول اسلام ان طرف کفار یا  بول پرداختن جزیه و امثال ایدن امدور   اکم اسلامی

است و اگر انعاداد ان، نده تنهدا منفعتدی و مصدلحتی بدرای  جوان، دارد،  کم انعااد هونه

مسل ین نوارد، بلکه در عوم انعاادش مصلحت است )به سبب ضعف دش ن که اگر  تال 

اسدت؛ و یدا  داکم  عدوم جدوانگیدرد(،  کدم انعاداد هونده، ود،  ورت میبا او ترک ش

در موضع ضعف است؛ مثل اینکه کفار  ورت بیشتر دارنو و یا مکان استارار انها اسلامی

ق، 0480)شیخ طوسدی،  است جوانباشو و ... که  کم انعااد هونه در اینجا، در دور دست می

امامیه ا کام صدادر ان ایدن شداوق را چده در  الدب جدوان بدال عنی  فاها. (00-05، صدص 0 

)محاق  لدی،  انوالاخص و چه در  الب جوان بال عنی الاعم؛ به منزله  بول عاو هونه دانسته

، صدص 00ق،  0400؛ علامده  لدی، 008-000، صدص 0ق،  0404؛ علامه  لی، 454-454، صص 0ق،  0458

ق، 0403؛ ع یدوی، 003، ص 0ق،  0404؛ علامده  لدی، 404-404صدص ، 3ق،  0404؛ علامه  لی، 000-003

ق، 0400؛ کاشدف الغطداء، 84، ص 4ق،  0404؛ شهیو رانی، 430، ص 0ق،  0480؛ فخرال حااین، 440، ص 0 

 .(00-05ق، صص 0408ای، ؛ خامنه84، ص 04ق،  0400؛ رو انی، 400، ص 4 

 رمدت اسدت و در طور  طدع بهدر کلام مذکور ان شیخ طوسی، « عوم جوان»مراد ان 

در « جدوان»؛ اما نسدبت بده معندای انوالذکر اشکالی نکردهفوق فاهایاین تفسیر ا وی ان 

کلام شیخ دو رویکرد در میان فاها وجود دارد  در رویکرد اول، مدراد، جدوان بده معندای 

، ص 3ق،  04 04)علامده  لدی، خاص است لذا انعااد عاو هونه در هیچ نمانی واجدب نیسدت 

در رویکرد دوم، مراد، جوان به معنای أعم است لذا انعااد  .(080، ص 00ق،  0454؛ نجفی، 408

)شدهیو (، واجدب اسدت استدر موضع ضعف  هونه در شق دوم )جایی که  اکم اسلامی

رسدو بدا مراجعده بده مج دوع . به نظر می(00-05ق، صدص0408ای، ؛ خامنه84، ص 4ق،  0404رانی، 
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 توان نظریه دوم را دارای  وت بیشتر دانست.می ادله ا امه شوه

 درارداد در  بنابراین بستن  رارداد هونه منوط به ضعف مسل ین نیست؛ نیرا ایجاد این

هنگام  ورت مسل ین با رعایت شرط مصلحت مسل ین بلامدانع اسدت. بده عبدارت دیگدر 

ت بدرای مسدل انان ها  ورت داشته باشنو؛ اما انعااد ایدن عادو، دارای مصدلحاگر مسل ان

باشو مثل اینکه امیو داخل شون کفار به اسلام وجود داشته باشو، انعاداد ان جدایز اسدت 

مدلاک اصدلی در انعاداد هونده وجدود مصدلحت  ؛ بندابراین(454، ص 0ق،  0458)محاق  لی، 

 است؛ خواه مسل ین در موضع ضعف باشنو و خواه در موضع  ورت.

 مدت دار بودن. 4-2

در فسدخ کدردن بوون  کر موت اتش بس و عوم اختیار  داکم اسدلامیانعااد هونه 

 یدو مدوت در  کدهچنان. (04-00، صدص 0ق،  0480)شیخ طوسدی، باطل است  فاهاان، به اتفاق 

ق، ص 0408ای، )خامنده رکن ان در ه ه تعاریف مطرو ه امدوه اسدتعنوان بهتعریف هونه 

در عاو، باعث تعطیل شون جهاد شوه . علت این رکنیت اینست که مطلق بودن موت (00

. امدا (03ق، ص 0408ای، )خامندهاین نوع ان تعطیلی با ادله تحریص بر جهاد سانگاری نوارد  و

هونه را بوون  کر تعیین موت خاصی منعاو کرد، در ایدن  دال اگدر  اگر  اکم اسلامی

، عاو هونه شرط ض ن عاو محفوظ بواردصورت بهاختیار فسخ  رارداد را برای خودش 

اما اگدر عادو هونده را بدا  ،(404، ص 3ق،  0404)علامه  لی،  باشوبوون  کر موت صحیح می

 کر موت منعاو کنو، اما موت ان مجهول و غیر مضبوط باشو، بان هم عاو هونه مطلادا  

، 0ق،  0404؛ شدهیو ردانی، 484، ص 0ق،  0404؛ شدهیو اول، 440، ص 0ق،  0405)علامه  لی، باطل است

عوم ضبح موت، بطدلان عادود بده وسدیله مدوت به سبب دلیل بطلان عاو هونه  .(484 ص

 .(403، ص 0ق،  0454)محاق اردبیلی،  مجهوله است

پس ان وجوب  کر موت در عاو هونه، نسبت به  وود و رغور ایدن مدوت، دو  دول 

 مطرح است  فاهامیان 

مداه، یدن سدال، ده سدال )چهار  نمانی خاص  ول اول  هونه بایو در ین چارچوب

های مطرو ه در  یل(، منعاو شود. اینان بین نمان انعااد هونده در بنابر اختلاف در  الت
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 ورت دارد و  التی که  اکم اسدلامیرا  ورت غلبه بر دش ن   التی که  اکم اسلامی

ن . به عبارت دیگر موت عاو هونه بده اتفداق طرفدواران ایدانوبر غلبه نوارد، فرق گذاشته

 دورت بدر غلبده دارد و بسدتن  درارداد هونده نیدز   ول، در  الت اول که  اکم اسدلامی

و بیشتر ان ین سال، باطل است.  مصلحت داشته باشو، اگر ک تر ان چهار ماه باشو، جایز

وا فِدي »سدوره توبده اسدت   0ایه ، علت مایو کردن جوان هونه به چهار ماه و ک تر فاسِدیحو

رْباعاةا  رٍ؛ چهار ماه مهلت داریو که انادانه در نمین سدیر کنیدو الْأارِْ  أا و علدت عدوم « أاشْهو

جوان موت بیش ان ین سال در عاو هونه نیز این است که موت پرداخدت جزیده، یدن 

سال است است ولانمه انعااد هونه بیش ان یکسال اینسدت کده اگدر کدافر در ایدن مدوت 

سدوره توبده اسدتولال  0ه چندین بده ایده باشو. جزیه پرداخت نکنو که این امر جایز ن ی

و ووهومْ؛ پس چون ماه  »انوکرده وْت جا یثْو وا شْرِکیِنا  ا ووا الْ و ول مو فاا تْ رو رو الحْو لاخا الْأاشْهو هاى إِ اا انسْا

کده مدولول ایدن ایده دلالدت دارد بدر «  رام سپرى شو مشرکان را هر کجا یافتیو بکشیو

؛ شدیخ 480، ص 4ق،  0404)عرا دی،  در سدال واجدب اسدتاینکه جهاد با کفار  دوا ل یکبدار 

؛ 000، ص 0ق،  0404؛ علامده  لدی، 454، ص 0ق،  0458؛ محادق  لدی، 00-05، صص 0ق،  0480طوسی، 

 .(430، ص 0ق،  0480فخرال حااین، 

کده بیشدتر ان چهدار مداه و ای اما مشهور در فر  مزبور در رابطه با صحت عاو هونه

  ائل بده مبسوطشیخ طوسی در  کهچنان. انوو بشود، اختلاف کردهسال منعاک تر ان ین

)شدیخ طوسدی،   ول ضعیف مطرح کرده استعنوان بهعوم صحت است و  ول به صحت را 

 .(00، ص 0ق،  0480

 ورت غلبه بر کفار را نوارد،  اما نسبت به  الت دوم یعنی صورتی که  اکم اسلامی

موت نمان انعااد عاو هونه را در این  الت ای و  عوه، دو رویکرد دارنفاهااین گروه ان 

داننو. و علت مایو کردن به ده سدال تا ده سال جایز دانسته و بیشتر ان ده سال را جایز ن ی

، 0ق،  0480)شدیخ طوسدی، . شیخ طوسی در مبسوط انورا صلح  ویبیه پیغ بر با  ریش دانسته

بر این نظدر هسدتنو؛ امدا برخدی  (48، ص 0ق،  0400 ؛ شدهیو اول،038، ص 00ق،  0454؛ نجفی، 0ص 

در این باره و تی  کهچنان انودیگر ان انها برای این  الت موت خاصی را در نظر نگرفته

را ان ابو نیفه مبنی بر اینکه در این  الت نمدان خاصدی  کلامی تهذکرهکه علامه  لی در 
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ق، 0404)علامده  لدی، « نوی  دوی ول أبی  نیفه ع» نویسو کنو، میمشخص نیست،  کر می

)علامده  «لا بأ  بده» نویسو ان نال  ول أبی  نیفه می نیز بعو منتهییا در ، (000-005، صص3 

کندو و صا ب جواهر نیز بده صدرا ت ان ایدن موضدع دفداع می (003، ص 00ق،  0400 لی، 

 .(033-038، صص 00ق،  0454)نجفی، 

ان را بده مصلحتی است کده  داکم اسدلامی  ول دوم  تعیین نمان عاو هونه منوط به

؛ محادق 43-00ق، صدص 0408ای، ؛ خامنده450، ص 0ق،  0405)خدویی، صلاح مسل ین تشخیص دهو

 دول  رسو  ول دوم صحیح باشدو، چراکده ادلده مطرو ده دربه نظر می .(00، ص 0433داماد، 

 اول، محل خوشه است نیرا 

استولال که شدأن ندزول ایدن ایده در مدورد  با این - سوره توبه 0ت سن به ایه  ،اولا  

بدا اینکده در ان هنگدام، تواندایی غلبده بدر دشد ن را  |جنگ تبوک بوده و پیامبر اکرم

 ابل  بول نیست نیرا اولا  شان نزول  - کنوداشته دش ن چهار ماه  رارداد هونه بر رار می

بر فر   بول، ا ت ال  روایت مرسله اموه و  ابلیت استناد نوارد، رانیا  صورت بهمطرو ه 

در راه بانگشت ان تبوک این عاو را بستنو، در هنگام خستگی  |دارد چون پیامبر اکرم

اصحاب بود نه در نمانی که  ورت غلبه بر دش ن داشته باشنو، رالثا  ا ت ال  دوی وجدود 

مصدلحتی باشدو کده بده سدبب چهارمداه صدورت بهدارد که موت ترک  تال در این عاو 

داشدت، صلاح دیوه باشنو و چه بسا اگر موت نمان بیشتری مصدلحت می |کرمپیامبر ا

 کردنو.ان این امر خوداری ن ی

سدوره توبده بدرای عدوم جدوان انعاداد هونده بدیش ان  0ان طرفی ت سن بده ایده  ،رانیا  

بنابر نظر مشدهور اصدولیان، فعدل امدر دلالدت بدر مدره و نیرا باشو، سال نیز جایز ن یین

در اینجا دلالدت  لذا استولال بر اینکه فعل امر ،(005، ص0ق،  0403)خراسانی،  کنوتکرار ن ی

یکبدار جهداد کدردن واجدب باشدو و بده تبدع ان کم دسدتکنو تا در هر سدال، می هبر مر

 سال جایز نباشو، باطل است. رارداد ترک متارکه بیش ان ین

های مطرو ه در عاو هونده، اگر هم کسی استولال کنو که ع وه دلیل در نمان ،رالثا  

با توجه به ارائه ایات مطرو ده، اج داع  اول اینکهگوییم، باشو، میامامیه می فاهااج اع 

و تی محاق  لی در شرایع  کهچناناج اعی محاق نشوه است،  دوم اینکهمورکی بوده؛ 
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به ایدن اورد که گویا ت ایل را می« علی ال شهور»کنو،  یو های مذکوره را بیان میموت

دهدو کده  دول نسبت ایدن  دول بده مشدهور، نشدان می تحویو انمنه نوارد، و علاوه بر این

 مخالف مشهور نیز وجود داشته است.

اختیار انعااد هونه ان اختیارات  اکم اسلامیست و ایدن اختیدار بدا ایدن جایگداه  ،رابعا  

موضوعی رفیعی که برای  رارداد متارکه جنگ وجود دارد، با محوود کدردن  داکم بده 

 سال و ... سانگاری نوارد.چهار ماه، ین

 فقدان شروط فاسد. 4-3

)علامده  لدی، فاسدو نو  شدروط صدحیح و شدروط اشروط مارر در عادو هونده دو  سدم

مداهیتی عادو اسدت، ایدن  ابلیدت در ان ان نظدر . ان انجایی که هونده (008، ص00ق،  0400

شدروط ضد ن عادو بگنجانندو. در  عنوان بدهوجود دارد که طرفین  درارداد شدروطی را 

شروط صحیح در عاو هونه، مشکلی نوارد مثل إعطای با  و خدرا  ان جاندب کفدار بده 

ق، 0405)علامده  لدی، ری رسانون کفار به مسل ین هنگدام نیدان مسدل ینمسل ین و یا شرط یا

 .(008، ص 0 

. ان ج له مصادیق شدروط انوشروط فاسو در عاو هونه را رد کرده اما ه ه فاها در 

هدای أخدذ شدوه ان فاسو در عاو هونه، بانگردانون ننان مسل ان به بلاد کفار، رد سدلاح

ی اختیار نات  رارداد به کفدار، بانگرداندون مدردان و کفار، پرداخت پول به کفار، اعطا

ی مسل ان به کفار، اناد نشون أسرای مسل ین، گذاشتن امدوال مسدل ین در دسدت هابچه

 (454، ص 0ق،  0458)محادق  لدی،  و تظداهر بده منکدرات (404، ص 3ق،  0404)علامده  لدی، انها 

مطلدق  طوربدهرخی ان ایدن شدروط، باشو. نکته  ابل توجه در اینجا اینست که انورا  بمی

 در  برخی دیگر، هنگام  وت مسل ین جایز نیست. جایز نیست و

مطرح شدوه اسدت کده ایدا  درارداد  فاهان ونه برای  سم دوم، این بحث بین عنوان به

به دولت کفار جایز اسدت یدا  هونه با کفار به شرط پرداخت مال ان جانب  اکم اسلامی

که پرداخت پول ان جانب مسدل ین بده کفدار در هنگدام  دورت  انوبالاتفاق گفته فاهانه؟ 

مسل ین و عوم ا تیا  به پرداخت پول، جایز نیست اما در صدورتی کده یکدی ان ایدن دو 
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عوضی که خود به کفدار صورت بهتوانو  رارداد هونه را میامر فا و شود،  اکم اسلامی

 .(00، ص 0ق،  0480)شیخ طوسی،  پرداند، منعاو کنومی

  کر دو نکته چاره ناپذیر است 

 انومطلب اول  غالب فاها یکی ان مصادیق شروط فاسو را تظاهر به منکدرات دانسدته

؛ 430، ص0ق،  0480؛ فخدرال حااین، 000، ص0ق،  0404؛ علامده  لدی، 454، ص0ق،  0458)محاق  لی، 

؛ امددا (84، ص 4ق،  0404؛ شددهیو رددانی، 408ق، ص0400؛ شددهیو رددانی، 438، ص4ق،  0404محاددق کرکددی،

)نجفدی، دانندو برخی دیگر، تظاهر به منکرات را ان مصادیق شروط فاسو در عاو هونه ن ی

. اه یت اینکه شرط مذکور، ان مصادیق شرط فاسو است یا نه، به این (455، ص00ق،  0454

و  ق اظهار منکرات در شریعت اسلابرمیمسئله  م را دارد یدا نده؟ گردد که ایا کافر معاها

گویی فاهدایی کده ان را ان مصدادیق شدروط فاسدو در عادو هونده رسو اطلاقبه نظر می

داننو صحیح نیست؛ نیرا مض ون  رارداد هونه به معنای ترک  تال بوده و هدیچ یدن می

مطلدق  طوربدهاینکده  ان طرفین نسبت به طرف دیگر  دق تسدلُّح یدا دخالدت ندوارد؛ پدس

بگوییم یکی ان مصادیق شرط فاسو در عاو هونده، تظداهر بده منکدرات بدر مبندای تفسدیر 

ان منکددرات،  تددی در بددلاد کفددر باشددو،  ابددل  بددول نیسددت؛ چراکدده بدده  ددول  اسددلامی

. (450، ص 00ق،  0454)نجفدی، جواهر ما  ورت تام بدر کفدار در عادو هونده ندواریم صا ب

مفصل مصادیق شدروط فاسدو  طوربهبا اینکه  تذکرهمه در شایو به ه ین دلیل باشو که علا

خلاف  ،قواع برد، گرچه در کتاب ان این مصواق ن ی ش رد، نامیدر عاو هونه را برمی

ان را  ائل شوه است. ان طرف دیگر اگر بگوییم این شرط مطلاا ان مصادیق شرط فاسدو 

عااد عاو هونده،  دق اسدتیطان در توانو صائب باشو؛ چراکه، کفار با اننیست، بان هم ن ی

دو گفتده ی که بده انهدا در بدلاد اسدلامیطوربهکننو، را کسب میبلاد اسلامی  کافر معاها

ان اش مطلدق نیسدت، لانمده طوربدهشود، لذا اگر بگوییم این مصواق ان شروط فاسو می

و بدا  درار دادن شدرط اظهدار منکدرات در عادو هونده، انادی اظهد ار است که کفار معاها

اشدتراط انادی تظداهر منکدرات در  ؛ بندابرایننیز داشته باشدومنکرات در بلاد اسلامی را 

اگدر مکدان  کدهچنانعاو هونه با  یو اینکه مکان تظداهر بدلاد کفدر باشدو، منعدی ندوارد؛ 

 تظاهر، کشور اسلامی باشو، شرطی فاسو و غیر ابل  بول خواهو بود.
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شدود؟ در هونه، باعث مفسِو شون عاو میمطلب دوم  ایا در  شروط فاسو در عاو 

 دو رویکرد دارنو  فاهااینجا 

ن ونده عنوان بدهدهندو. بده ایدن پرسدش، پاسدخ مثبدت می فاهدارویکرد اول  برخی ان 

لو و عت الهونه علی ما لا یجدون فعلده » صا ب جواهر در  یل این عبارت ان محاق  لی

تنها خصدوص شدرط باطدل نیسدت، بلکده ظاهر اینست که » نویسو می« لم یجب الوفاء به

، 00ق،  0454)نجفدی، « عاو ان اسا  باطل است؛ نیرا عاو بر این امر فاسو وا ع شدوه اسدت

شروط فاسو در عادو هونده، مبطدل »نویسو  مییا علامه  لی راجع به این مطلب  (450ص 

 .(003، ص00ق،  0400)علامه  لی، « باشوعاو می

؛ 454، ص0ق،  0458)محادق  لدی، شدود ل عادو هونده ن یرویکرد دوم  شرط فاسو، مبطد

اگر هونه بر »نویسو  مین ونه محاق  لی در این رابطه عنوان به .(454، ص 0ق،  0405خویی، 

و این بوان « ان شرطی که فعلش جایز نیست وا ع بشود، وفای به ان شرط واجب نیست.

و فاسدو اسدت وفدای بده ان  معناست که عاو پابرجاست اما ان انجدایی کده شدرط باطدل

حاشههیه شههرایع و  (84، ص4ق،  0454)شددهیو رددانی، مسههالک ضددرورتی نددوارد. شددهیو رددانی در 
انو. ه چنین محاق کرکدی این گفته محاق  لی را پذیرفته (408ق، 0400)شهیو رانی،  الاسلام

در عادو هونده خلدو ان ان شدرط فاسدو، شدرط »گویدو  مدی یل عبارت علامه  لی کده 

، 4ق،  0404)محاق کرکدی، پذیرد میدیوگاه علامه  لی را بوون هیچ ناو و نظری « شوبامی

رسددو ان میددان دو دیددوگاه فددوق، نظریدده اخیددر ان اسددتواری بیشددتری . بدده نظددر می(438ص

برخوردار است؛ نیرا صِرف فاسو بودن شرط بوون اینکه موجب خلل در یکی ان ارکان 

در عادود  کدهچنانطلان عاو هونه ان اسا  گردد؛ توانو منجر به بصحت عاو شود، ن ی

اساسا  شرط و عاو  ابل تجریدو هسدتنو و نیرا نوعی صادق است. بهمسئله دیگر نیز ه ین 

 نبایو انها را به مثابه ین کلِ بسیح در نظر گرفت.

 موارد فسخ قرارداد هدنه. 5

عاو هونه  راردادی است که ان هر دو طرف لانم است، برای انحلال ان، بایو  انانجاکه

رسدو در دو مدورد بدرای  داکم به موارد فسخ موجدود در ان مراجعده کدرد. بده نظدر می
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 ایو که عبارتنو ان  ق فسخ به وجود میاسلامی

بده  پایبندو نبدود، بدرای  داکم اسدلامی اگر کافر به شروط صحیحه  اکم اسلامی .0

تواندو بدر مبندای ایو و میماتضای شروط مارر در ض ن عاو، خیار اشتراط به وجود می

ان  رارداد موجود را فسخ کنو. مه ترین مصواق ان جایی که مشرکان شروع بده نادت 

سوره توبه عاو موجدود بدا کفدار 1 0توانو به استناد ایه نیز می عهو کردنو،  اکم اسلامی

 .(000ق، ص 0408ای، ؛ خامنه08، ص 0ق،  0480)شیخ طوسی، را فسخ کنو 

)علامده جایی که  اکم اسلامی، خوف انتاا   رارداد ان جانب دش ن داشته باشو  .0

ا تاخدافاني مِدنْ  ادوْمٍ خِیانادة  فاانبْدِذْ »سوره أنفال   08به استناد ایه  .(408، ص3ق،  0404 لی،  وا إِمل

ا  دواءٍ، إِني الله لدی سا ؛ اگدر ان خیاندت  دومی بی نداك شدوى، پدس  إِلایهِْمْ عا وحِدبُّ الخْدائنِیِنا لا ی

ق، 0454)نجفدی، « سان، عهوشان را به سویشان بینوان، که خواونو خائنان را دوست نواردهم

. نکته  ابل توجه اینست که صرف خدوف امدام، کدافی نیسدت بلکده بایدو ان (034، ص 00 

 که دالل بر ان باشدو، بده وجدود ایدوای أماره یا (408، ص 3ق،  0404)علامه  لی، طریق سببی

 .(004، ص 00ق،  0400)علامه  لی،

به عبارت دیگر صرف ا سا  تر  ان جانب  اکم اسلامی کفایدت در ایجداد  دق 

ی که گفته شو، اصل وفای به عاو و پایبنوی به عاو هونده طوره انکنو؛ نیرا فسخ ن ی

ن ایان شو مثل اینکه انها شدروع بده فرسدتادن  ایواجب است. اما اگر این خوف با اماراه

های سدنگین نیرو به مرنهای مسل ین کردنو یا اینکه انها مرنبانان خودشدان را بده سدلاح

مسلح کردنو و  اکم مسل انان ان این ا وامات، ظن  وی پیوا کنو کده ایدن ا دوامات بده 

و عادو هونده را نادت توانمیمنظور نات  رارداد هونه ایجاد شوه است؛ در این صورت 

نویسدو  مدیکنو. اما این ا وام بایو به دش ن اعلان شود؛ چنانچه علامه  لی در این بداره 

انان را ان شکستن پی انشان اگاه کن، تدا تدو و اندان در اگداهی )ان نادت عهدو( برابدر »

 .(004، ص00ق،  0400)علامه  لی،  «شویو

للی که دالل بر لدزوم عادو ال بین یهاناین نوع ایجاد  ق فسخ با عرف و یا کنوانسیو
                                                           

 .«فمََا اسشَْقاموُا لَکُمْ فَاسشَْقیِموُا لتَُمْ». 1
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به بعدو کنوانسدیون  00تا  04که در مواد  طوره انهستنو تعار  یا مخالفتی نوارد؛ نیرا 

 ال لدل ادوق بین اوق معاهوات اموه است؛ پایبندوی بده عادود و معاهدوات در  0333

شود و میاد ها ایجشرایطی  ق فسخ در ان کنوانسیونبراسا  مطلق نیست، بلکه  طوربه

کنوانسدیون  04للی نوارد. ان ج له ایدن مدواد مداده ال بین بر لزوم معاهوات تأریراین مهم 

فسخ معاهوه یا خدرو  یدن طدرف ان ان بده طدرق »  اوق معاهوات اموه است  0333

 .« یل م کن خواهو بود  الف  به موجب ماررات ان معاهوه و...

اسدت و ایدن اعتبدار بسدته بده واضدع ان  دانون در  ایات  رارداد ین اعتبار  او ی 

اعتبداری کده بدر طبدق ایده براسا  و است واضع عاو هونه شارع ماو   ،دارد. در شرع

داندو فوق اورده است؛ یکی ان موارد فسخ را خوف  اکم اسلامی با  صول خدوف می

تواندو در  شدود و طدرف ماابدل ان ان شدرط میصورت بهو این مهم در  یل عاو هونه 

این مطالب، هیچ نوع مخالفتی با براسا  ا وام نات عاو هونه رو ان ایناطلاع پیوا کنو. 

کده اصدل در عادود را لدزوم  ال لل اوق بینللی امرون در ال بین یهاعرف و کنوانسیون

 دانو، نوارد.می

 آثار قرارداد هدنه. 6

 اراری که بر  رارداد هونه مترتب است عبارتنو ان 

 لترک قتا. 6-1

کده بدر ایدن . یکدی ان اردار مه یاسدتارر بارن عاو هونه، متارکه جنگ بین طدرفین 

لاادب بده کدافر متارکه بار می شود، اینست که کافر ان عنوان  ربی بودن خار  شدوه، و مل

و می که بدرای کدافر شود. با این عنوان  او ی ان م نوعیت دخول بده بدلاد اسدلامیمعاها

؛ 444، ص 3ق،  0404؛ علامده  لدی، 48، ص 0ق،  0480طوسدی،  )شدیخشدود  ربی هست خدار  می

، و  ددق ورود و ا امددت یددا بدده (30، ص 00ق،  0400؛ علامده  لددی، 000، ص 0ق،  0405علامده  لددی،

 کنو.کسب میعبارت دیگر  ق استیطان را در بلاد اسلامی

شیخ طوسدی ن ونه عنوان بهشود. استنباط می فاهااین ادعا با توجه به عبارات مختلف 
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که به موینه امو، اختلافدی نوارندو اهل علم به سیره پیغ بر هنگامی» نویسو می مبسوطدر 

که پیغ بر با ه ه یهودیان پی ان موادعه بوون جزیده بدا انهدا منعادو کردندو، و موادعده و 

ه دین عبدارت را علامده در منتهدی بیدان داشدته و موادعده بدا . «باشدنومهادنه ین چیز می

، 00ق،  0400)علامده  لدی، موینه را بوون دریافت جزیه مورد  بول  رار داده اسدت یهودیان 

علامه عبارتی دارد که دلالت بر ه ین دخول به دارالاسلام ان طریدق  تذکرهیا در  .(035ص 

ا من دخل دارا  بأمانٍ أو مهادنةٍ » نویسو  رارداد مهادنه دارد. وی می ق، 0404)علامه  لدی، « فأمل

 .(480، ص 3 

 راجع به این عبارات  کر دو نکته لانم است 

موادعه، معاهدوه و  میان سه عنوان 1گفته برخی ان معاصرینبراسا  نکته اول  گرچه 

دیگدر عادو  انو؛ اما بنابر تصریح بسیاری ان فاها، این سده، اسدامیمهادنه تفاوت  ائل شوه

؛ علامدده  لددی، 000، ص00ق،  0400 ؛ علامدده  لددی،400، ص3ق،  0404)علامدده  لددی، باشددنو هوندده می

، 8تددا،  ؛ ابددن  وامدده، بی004، ص0ق،  0400؛ مددومن، 045، ص0ق،  0453؛ منتظددری، 003، ص0ق،  0405

توان دریافت مهادنه و موادعه به ین معناست . با توجه به تصریح عبارات فاها می(403ص

موینه، ین  رارداد مهادنه بدود و ، انعااد  رارداد توسح پیامبر اکرم با یهودیان روان اینو 

 بلاد اسلامی را پیوا کردنو. انها ان این طریق  ق ا امت در

و دو ان طریدق  ،نکته دوم  کافر معاها گداه هدر سده  سدم ان کفدار  ملدی، مسدتأمان، معاها

)شهیو شود شود. و در موا عی نیز مسالمِ نیز تعبیر میمطلق شامل می طوربه رارداد هونه را 

. این دو لف  به اعتبار این امر است که انها ین نوع عهدو بدا مسدل ین (440ق، ص 0400اول، 

مدن هدو فدی عهدوٍ و أمدانٍ » اورده  مرآة العقهولکه مجلسی در  گونهه ان انومنعاو کرده

و یا ان طریق این  راردادها با مسل ین بده  (00، ص 00ق،  0454)علامه مجلسی دوم، « کاهل الذمه

و و یا مسالم به این اعتبار گاه به معنای أعم اسدت، و گداه انووهسِلم و صلح رسی . لذا معاها
                                                           

 ائل شوه است، که بدا  یسه لف  اختلاف ماهو نیا نیب یاسیسدر کتاب فاه یننجان ویع  یاست که ا ا بیعج. 1
ان کتدب  یمورکشدان ان برخد ویو شدا انو،را مطرح نکرده یاختلاف نیه چ م،یانجام داد عهیکه در کتوب ش یتتبع

مراجعه شود به کتب لغت ماده هدون،  نی(. ه چن000-005صص، 4  ق،0400 ،یاسیس فاهباشو ) یاهل سنت م
 ت.صالحته اموه اس یبه معنا نهایودع، عهو، که هرسه ا
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 رارداد هونه است یعندی کدافری کده ان طریدق عادو هونده به سبب به معنای خاص یعنی 

مللاب به این عنوان شوه، و بار معنایی  او ی خاص به خود را دارد. لذا دخول ان طریدق 

 مهادنه را جوای ان أمان دانستنو.

 اعطای حق استیطان )حق اقامت(. 6-2

ودب است استیطان مصور باب استفعال  دن یادوطنِو گرفتده شدوه، و در کت طا که ان مداده وا

ودده»لغددت بدده معنددای  ، 3ق،  0405؛ جددوهری،404، ص0ق،  0405)فراهیددوی،« موددوطنِ الانسددان و محل

امدوه  (400، ص04ق،  0404)ابدن منظدور،  «منزل  تایم به»یا  (005، ص3ق،  0454؛ ابن فار ، 0004ص

است. در صورت رفتن به باب استفعال به معندای اینکده ان نمدین را وطدن خدود گرفدت 

 .(403، ص 3ق،  0403)طریحی، اموه است

کده کدافر ان  اندوگفته فاهدااین کل ه در بحث ما به ه ین معنا اموه است. و تدی کده 

 دق اسدتیطان در بدلاد  عادو هووندهطریق سه  رارداد که عبارتنو ان  عاو  مله، عاو أمان و 

تواندو بدلاد کنو، بوین معناست که کافر ان طریدق ایدن سده  درارداد میکسب میاسلامی

خذ این  ق به معنای مساوات بدا شدهرونوان أخذ کنو. اما أ ق ا امت عنوان بهرا  اسلامی

 دق بده  باشو نیرا ایدندر ه ه  اوق ان ج له  اوق سیاسی ن یمسل ان در بلاد اسلامی

ایدو. ان طرفدی شود بلکه در چارچوب  درارداد بده وجدود میمطلق داده ن ی طوربهکافر 

   ادو ی کده بده مسدل ین در بدلاد اسدلامی منعاو کننوه  ق، این اختیار را نوارد که ه ه

دو،  دق اسدتیطان در بدلاد اسدلامی ؛ بنابراینداده شوه، به کافر نیز إعطاء کنو  کفدار معاها

دو کننو و بر  اکم اسلامی  ی را اکتساب میدارنو،  او واجب اسدت کده ان کفدار معاها

ق، 0405؛ علامده  لدی،403، ص3ق،  0404؛ علامه  لدی، 000، ص00ق،  0400)علامه  لی،   ایت کنو 

 .(008، ص0 

بنابراین یکی ان ارار عاو هونه، اعطای  ق استیطان در بلاد اسلامی به کفداری اسدت 

باشنو. اما این مهم به ایدن معندا نیسدت کده تنهدا  درارداد بدرای میه که طرف  رارداد هون

توانندو  تدی در مدیاعطای  ق استیطان به کفار در بلاد اسلامی هونده اسدت؛ نیدرا انهدا 
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نمان جنگ ان طرق دیگرِ  او ی ه چون عاو  مه یا عاو امدان،  دق اسدتیطان در بدلاد 

 اسلامی را بوست بیاورنو.

 مصونیت اموال. 6-3

. علت این مهدم ایدن (044ق، ص 0400)یزدی، با انعااد  رارداد هونه اموال او محترم است 

شود. این محترم بودن تا جدایی اسدت میاست که کافر با انعااد این عاو، ملاب به معاهو 

که در مبا ث مختلف فاهی مورد تصریح  رار گرفته است تا جایی که  تی اگر گنجدی 

و ب یرون بیایو و او اعتدراف بده ملکیدت ان کندو، ان گدنج بده او تعللدق ان نمین کافر معاها

دو یدا اکتسداب  . با این بیان،(443، ص 0ق،  0405)علامه  لی،گیرد می إتلاف اموال کفار معاها

 کدم تکلیفدی  درام و ان نظر غیر شرعی ان ج له غصب و سر ت،  هایراهاموال انها ان 

ایدن مطلدب ان طریدق ا سدام ان، ان  درار  اور هست. توضیح کم وضعی ض انتان نظر 

  یل است 

 اتلاف اموال کفار معاهَد .6-3-1
واجدب اسدت کده ان  که گفته شو با انعااد عادو هونده، بدر  داکم اسدلامی طوره ان

هسدتنو، مسدتوطنین در بدلاد اسلامیعنوان بدهکده معاهوین در ماابل مسل ین و کفار  می

دو را تلدف کنندو، ضدامننور  می  ایت کنو. پس اگر مسل ان یا کداف  امدوال کفدار معاها

)علامده  لدی،  و بایو  ی ت مال تلف شوه را به صا بش بپرداننو (455، ص 00ق،  0454)نجفی، 

 . دلیددل ایددن فتددوا، ادلدده وجددوب جبددران خسددارت هنگددام إتددلاف مددال (403، ص 3ق،  0404

 دلالدت « و لده ضدامن مدن أتلدف مدال الغیدر فهد»باشو چراکه أمثدال  اعدوه فاهدی غیر می

 بددر ایددن مطلددب دارد کدده إتددلاف مددال غیددر در صددورتی کدده ان مددال محتددرم باشددو، 

صدورت بهپس  یدا  مدورد ادعدای مدا  ؛(000، ص 0ق،  0453)محاق داماد،  اور استض انت

و محترم استگونه می یا  ا ترانی شکل اول این )صغری(؛ إتدلاف  شود  مال کافر معاها

)کبری(؛ پس إتلاف مدال کدافر ضد ان اور  ادله، ض انت اور است براسا مال محترم 

 )نتیجه(. است
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 نامشروع هایراهکافر معاهَد از  تصرف مال .6-3-2
ق اگر مسدل ان یدا  مدی،  درو مدال کدافر را در تحدت تصدرف و اسدتیلای خدویش ان طو

ق می درو تواندو غصدب، سدر ت، کلاهبدرداری، نامشروع  رار دهنو، ضامن هسدتنو. ایدن طو

شود را در بر بگیدرد. کلی هر انچه جرایم علیه أموال نامیوه می طوربهخیانت در أمانت و 

کده در نمدره غندایم جنگدی محسدوب  اندوگفته ه گی در رابطه با اموال دار الحرب فاها

شدودکه ان امدوال ان انو اموالی بده غنی دت گرفتده میشود اما در  یل این بحث گفتهمی

ق، ص 0400؛ شدهیو اول، 030، ص0ق،  0458)محادق  لدی، مسل ان یا معاهاوی غصب نشدوه باشدو 

؛ 400، ص 00ق،  0450بحراندددددی، ؛ 435، ص0ق،  0400؛ عددددداملی، 034، ص 4ق،  0454؛ اردبیلدددددی، 440

. ایددن گفتده بدده صددرا ت محتددرم بددودن (040، ص 4ق،  0403؛ یددزدی، 04، ص 03ق،  0454نجفدی،

و را به اربات می رسانو. علت عوم جوان به غنی دت گدرفتن امدوال کفدار اموال کفار معاها

و اینست که اموال انها محترم می ه این  کم . نسبت ب(04، ص 03ق،  0454)نجفدی، باشو معاها

 .(004، ص 0ق،  0454)بحرالعلوم، ادعای اج اع فاهای اسلام شوه است 

ن ونه دیگر اینکه در رابطه با سر ت اموال اموه است که یکی ان شرایح  طدع دسدت 

مدال عنوان بدهسارق این است که مال مربوطه، مال محترم باشو.  ال ان ج له اموالی کده 

و میمحترم ش رده شوه، اموال کافر معا در  انوگفته فاهاباشو. بوین صورت که مشهور ها

دو را بدوند، عدلاوه بدر ضد انت، در  صورتی که کافر  می یدا مسدتأمان امدوال کدافر معاها

شود امدا اگدر صورت تحاق سایر شروط مارره در مجانات  و سر ت، دست او  طع می

و را مورد سر ت  رار دهو، علاوه بر ض انت، به  تعزیر محکوم خواهدو مسل ان مال معاها

به غیر ان ادلده خاصده در  .(084، ص05ق،  0403؛ فاضل هنوی، 000، ص 4ق،  0404)علامه  لی، شو 

نیدز « علی الیو مدا أخدذت  تدی تدودی»توان به  واعو فاهی ان ج له  اعوه این نمینه، می

 .(080، ص 4ق،  0408)انصاری، استناد کرد 

 مصونیت جانی کفار معاهَد .6-4

و در بلاد اسلامیکافر  شود و  اتل وی در صورت ا ران مهوور الوم ش رده ن یمعاها

در فروعات مختلدف  فاهاشود. به این ماوله شرایح دیگر  صاص، به  صاص محکوم می
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ن ونه در هنگام اضطرار أکل هر عنوان به. انودر رابطه با مجانات  اتل و غیره اشاره کرده

ست مگر اینکه در ان چیز  رام، سفن دماء ین شدخص برای انسان مباح ا شی  رامی

دانندو کده محادون الدوم را ان ج لده کسدانی می محاون الوم در میان باشو و کدافر  مدی

 .(340، ص4ق،  04005)علامه  لی، باشو می

 گیرینتیجه

عاوی لانم بده ،  راردایبه سبب است بر ترک ستیز در موت مشخص و ای هونه معاهوه

رود. متعا وین در  رارداد هونه علاوه بر اینکه بایو دارای شرایح عامده تکلیدف ش ار می

بلوغ، عال، رشدو و ه چندین دارای اختیدار و  صدو باشدنو، در طدرف مسدل ین، ه چون 

است و طدرف ماابدل نیدز کدافر أعدم ان صلا یت انعااد ان، تنها در اختیار  اکم اسلامی

باشو. برای انعااد  رارداد هونه وجود سه شرط ضروری اسدت کده ابی میکتابی و غیر کت

دار ( مدوت4 ؛( عداری بدودن ان شدروط فاسدو0( به مصلحت مسل ین بودن؛ 0عبارتنو ان  

 اسددت و محددوودیتی بددرای وی ان دامندده ایددن مددوت نیددز در اختیددار  دداکم اسلامی .ندبددو

در سده مدورد  ابدل فسدخ  اکم اسدلامی.  رارداد هونه ان جانب نیستجانب أ ل یا أکثر 

و بده شدروط مادرره در ضد ن عادو؛ 0  است ( شدروع بده نادت 0( عوم وفای کفار معاها

و؛  دو. یکدی ان 4 رارداد ان جانب کفار معاها ( ظهور یا خوف خیانت ان طدرف کفدار معاها

شود، این است که کافر ان عنوان  ربدی بدودن خدار  که بر ترک  تال بار میارار مه ی

و می ان م نوعیدت دخدول بده بدلاد  ،شود. با این عنوان  ادو یشوه و ملايب به کافر معاها

را در بدلاد  خار  شوه و  دق ورود و ا امدت یدا بده عبدارت دیگدر  دق اسدتیطاناسلامی

 کنو. ان طریدق اکتسداب  دق ا امدت کده در چدارچوب  درارداد هونده کسب میاسلامی

ل او ان إتدلاف و اکتسداب ان طدرق نامشدروع مصدون شدود، اولا   امدوابرای او منعادو می

در پنداه  دانون  نشاجد باشو؛ رانیدا   وی محادون الدوم خواهدو بدود و در بدلاد اسدلامیمی

 شود.محسوب می
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 فهرست منابع
 

 . ران کریم *

 .انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.  م  (3)  الغة سییمعجم مقا ق(.0454. )ابوالحسین ،ابن فار 

 .دارالکتاب العربی بیروت  (.8)  فقه امام السنه یف یالمغن (.تابی. ) وامه، عبوالله بن ا  وابن 

دارالفکدر  بیدروت  .(چدا  سدوم، 04)  لسهان العهرب ق(.0404. )ابن منظور، مح دو بدن مکدرم

 .للطباعة و النشر

دفتدر انتشدارات .  م  (0)  مجمع الفال ه و البرهان ق(.0404. )ا  و بن مح و )محاق(، اردبیلی

 .اسلامی

 .الناشر مج ع الفکر الاسلامی.  م  (، چا  نهم4)  المکاسب ق(.0408. )انصاری، شیخ مرتضی

سیو اسدم   متدرجم) حقو. بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه (.0480. )میشل و ه کاران ،با 

 .انتشارات شهر دانش(. تهران  نمانی و ه کاران

منشدورات (. تهدران  چدا  چهدارم ،0)  هیهبلغهة الفق .(0454. )ح دوتایمبحرالعلوم مح و بدن 

 .مکتبة الصادق

دفتددر .  دم  (00)  أحکهام عتههرة الطهاهره یحهه الق الناضهره فه ق(.0450. )شدیخ یوسدف ،بحراندی

 .انتشارات اسلامی

 .دارالعلم بیروت  (.3)  المعجم الصحاح ق(.0405. )بن   ادجوهری، اس اعیل

 مسال  الحهلال و الحهرام یالاسلام ف عیشرا ق(.0458) للی )محاق(، نجم الوین، جعفر بن  سن. 

 .موسسه اس اعلیان، چا  دوم(. تهران  0) 

چدا  ) هیهالفقهه الامام یمختصهر النهافع فه ق(.0408) للی )محاق(، نجم الوین، جعفر بن  سن. 

 .موسسه مطبوعة الوینیه(.  م  ششم

دفتدر انتشدارات .  دم  ارشهاد الأاههان ق(.0405).  سن بن یوسف بدن مطهدر (، لی)علامه  لی

 .اسلامی
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. نیالاحکهام اله  یفه نیتبصهرة المتعلمهق(. 0400).  سن بن یوسف بن مطهر (، لی)علامه  لی

 .موسسه چا  و نشرتهران  

 المهذهب قیهتحق یب فهالمطله یمنتهه ق(.0400).  سن بن یوسف بدن مطهدر (، لی)علامه  لی

 .مج ع البحو  الاسلامی  مشهو (.00) 

دفتدر .  دم  (0)  قواعه  الاحکهام ق(.0404).  سدن بدن یوسدف بدن مطهدر (، لی)علامه  لدی

 .انتشارات اسلامی

موسسده ال  دم   (.3)  تهذکرة الفقههاء ق(.0404).  سن بن یوسف بن مطهر (، لی)علامه  لی

 .^البیت

موسسه امدام .  م  (0)  رالاحکهامیتحر ق(.0405. ) سن بن یوسف بن مطهر (، لی)علامه  لی

 .×صادق

(. متدرجم سیومصدطفی محادق دامداد) یدولت اسهلام یالمللنیسلوک ب (.0485. )مح و ،الله   یو

 .مرکز نشر علوم اسلامی

 .دائرة ال عارف الاسلامیه .  م قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس ق(.0408. )سیوعلی ،ایخامنه

موسسدده النشددر  ددم   ، چددا  پددنجم(.0)  کفایههة الاصههول ق(.0403. ) ددو کدداظمحم ،خراسددانی

 .الاسلامی

نشدر مویندة (.  دم  چا  بیست و هشدتم، 0)  نیمنهاج الصالح ق(.0405. )خویی، سیوابوالااسم

 .العلم

الله انتشارات کتابخانه ایت(.  م  چا  دوم ،0)  فقه القرآن ق(.0450. )سعیو بن عبوالله  ،راونوی

 .مرعشی

 .دار الکتاب.  م  (04)  ×فقه الصاد. ق(.0400. )سیوصادق  سینی ،رو انی

 .دار الکتب العل یه بیروت . الفالق فی اریب الح یث ق(.0400. )مح ود بن ع ر ،نمخشری

 .انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.  م  (0)  الاحکام ةیکفا ق(.0404. )مح وبا ر ،سبزواری

دارالتددرا   بیددروت . لمعههة ال مشههقیة فههی فقههه الامامیههه ق(.0405). مح ددو بددن مکددی ،شددهیو اول

 .الاسلامیه
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 .ناشر محاق.  م  انیالب ق(.0400). مح و بن مکی ،شهیو اول

دفتر تبلیغات  م   (.0)  شرح نکت الإرشاد یالمراد ف یةاا ق(.0404. )مح و بن مکی ،شهیو اول

 .اسلامی

(.  دم  چدا  دوم ،0) هیهفقهه الامام یفه هیال روس الشهرع ق(.0400. )مح و بن مکی ،شهیو اول

 .دفتر انتشارات اسلامی

.  دم  (4)  الاسهلام عیشهرح شهرا یمسالک الافههام فه ق(.0404. )نین الوین بن علی ،شهیو رانی

 .موسسة ال عارف الاسلامیة

 .انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.  م  الإرشاد ةیحاش ق(.0404). لوین بن علینین ا ،شهیو رانی

 .انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.  م  فوال  القواع  ق(.0403). نین الوین بن علی ،شهیو رانی

 .انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.  م  عیللشرا ةیحاش ق(.0400). نین الوین بن علی ،شهیو رانی

 .عالم الکتاب بیروت . (4)  الغة یف طیالمح ق(.0404. )عباد اس اعیل بن عبادصا ب بن 

 .^موسسه ال البیت.  م  (8)  المسال  اضیر ق(.0408. )سیوعلی ،طباطبایی

 .کتابفروشی مرتضوی(.  م  چا  سوم ،3)  نیمجمع البحر ق(.0403. )فخرالوین ،طریحی

 دم   ، چدا  سدوم(.0)  هیهفقهه الامام یالمبسهوط فه. (0480. )طوسی ابو جعفر، مح و بن  سدن

 .ناشر، ال کتبة ال رتضویه

.  دم  (0)  شهرح مختصهر النهافع یم ارک الأحکام فه ق(.0400. )مح و بن علی موسوی ،عاملی

 .^موسسه ال البیت

 .دفتر انتشارات اسلامی.  م  (4)  نیشرح تبصرة المتعلمق(. 0404. )ا ا ضیاء الوین، عرا ی

.  دم  (0)  حه  المشهکلات القواعه  یکنز الفوال  فه ق(.0403. )ع یوی، سیوع یو الوین مح و

 .دفتر انتشارات اسلامی

(. چا  سدوم ،0)  کنز الرموز فی شرح مختصر النافع ق(.0400. ) سن بن ابی طالب ،فاضل ابی

 .دفتر انتشارات اسلامی م  

متدرجم  عبدو الدر یم ) فقه القهرآن یکنز العرفان ف (.تابی. )ماواد بن عبوالله سیوری، فاضل ماواد

 .انتشارات  و .  م  (0  ،عایای بخشایشی
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.  دم  (05)  کشف اللاام والإبهام عن قواعه  الاحکهام ق(.0403. )مح و بن  سن ،فاضل هنوی

 .دفتر انتشارات تبلیغات اسلامی

.  دم  (0) شهرح القواعه  یالفوال  فه ضاحیا (.0480. )فخر ال حااین، ابی طالب مح و بن  سن

 .موسسه اس اعیلیان

 .نشر هجرت(.  م  چا  دوم ،0، 4)  نیکتاب الع ق(.0405. )خلیل بن ا  و ،فراهیوی

 .منشورات دار الرضی.  م  (0)  ریمصباح المن (.تابی. )فیومی، ا  و بن مح و ماری

. (4)  عهیالغطهاء عهن مبهمهات الشهرکشهف  ق(.0400. )جعفر بدن خضدر مدالکی ،کاشف الغطاء

 .انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی

موسسه (  م  چا  دوم، 4)  شرح القواع  یجامع المقاص  ف ق(.0404. )کرکی، علی بن  سین

 .^ال البیت

 ،00)  مهرآة العقهول فهی شهرح اخبهار الرسهول ق(.0454. )مح وبا ر بن مح و تادی ،مجلسی دوم

 .الکتب الاسلامیه دار(. تهران  چا  دوم

 .مرکز نشر علوم اسلامی. تهران  یاسلام المل نیحقو. ب .(0434). سیومصطفی ،محاق داماد

مرکدز نشدر علدوم (. تهدران  چدا  دواندهدم) هیقواع  فقه ق(.0453. )سیومصطفی ،محاق داماد

 .اسلامی

 ،شدکوری، صدلواتی  متدرج ین) یحکومهت اسهلام یفقه یمبان ق(.0453. ) سین علی  ،منتظری

 .موسسه کیهان(.  م  0 

دفتدر انتشدارات .  دم  (0) هیأو حکومهة الاسهلام هیالاسلام ةیالاله ةیولا ق(.0400. )مح و ،مومن

 .اسلامی

  بیروت. (، چا  هفتم00)  الاسلام عیشرح شرا یجواهرالکلام ف ق(.0454. )نجفی، مح و سن

 .دارالا یاء الترا  العربی

 .مرکز نشر علوم اسلامی. تهران  سوال و جواب .(ق0400). سیومح وکاظم ،یزدی

 .دفتر انتشارات اسلامی   م. (4)  یعروة الوثق ق(.0403. )سیومح وکاظم ،یزدی
 


